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  هاي زباني و ادبي سنايي بررسي ديدگاه

  ∗ )در چهارچوب نظرية ياكوبسن(
  

  لو دكتر عليرضا نبي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  
  چكيده

ست كه دربارة چگونگي و ماهيت ادبيات و زبان، ديـدگاه و نظـر قابـل                سنايي شاعري ا  
 كمك  ششم و   پنجمتبيين اين ديدگاه به شناخت بهتر فضاي شعر در قرن           . توجهي دارد 
بـه همـين    . پـردازد   هاي زباني و ادبي او مـي        اين پژوهش به بررسي ديدگاه    . خواهد كرد 

و گيرنـده   ) شـاعر (، فرسـتنده    )شعر (منظور تحليل عناصر اصلي ارتباط يعني زبان، پيام       
براساس نظرية فرايند ارتباطي ياكوبسن محور اصلي پژوهش قرار         ) مخاطب و خواننده  (

سنايي به نقش معنا و الفاظ در زبان، ارتباط زبان با عقل و انديشه و تـأثير زبـان                   . گرفت
انتساب آن به   اشاره كرده است و در باب شعر به نو و ديرپسند بودن، تأثير و جذابيت و                 

چنين به رابطة شعر و سحر و برخاستن شعر از طبع و جان              او هم . مبدأ غيبي اعتقاد دارد   
شاعر نيـز بايـد داراي      . از نظر او شعر بايد با شريعت و حكمت همراه باشد          . توجه دارد 

گرايي در شعر، تفكر و انديشه، سحر و جـادوي   سبكي غريب و شگفت باشد و از كمال   
از نگاه سنايي نظـر     . عهدانه، رواني طبع و تأثير پيامبرگونه برخوردار باشد       كلام، سخن مت  

و پسند خواننده و مخاطب، محترم است و تشويق او بر چگـونگي سـخن شـاعر تـأثير                   
  .گذارد مي

  
  .هاي ادبي، نظريه ياكوبسن، شعر سنايي، ارتباط زبان و پيام و شاعر ديدگاه: كليد واژه

  
                                                 

 6/11/87:                           تاريخ پذيرش مقاله30/5/87:   تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
  بينظريه و ديدگاه اد

در اين بخش از مقاله، مختصرا به تعريف نظريه و ديدگاه ادبي و نيز تبيين نظرية فرايند                 
تواند در شكل محدودتر و مختصرتر بـه   نظرية ادبي مي . شود  ارتباطي ياكوبسن اشاره مي   

در نظرية ادبي به جوانب مختلـف ادبيـات پرداختـه           . شود  عنوان ديدگاه ادبي بررسي مي    
چون ظرفيـت تحقـق ادبيـات، اهميـت سـاختار، سـبك، ارزش و               شود؛ موضوعاتي     مي

نظريـة ادبـي    ... ملاكهاي ارزشيابي، ماهيت ادبيات، مادة ادبيات و كاركردهاي ادبيـات و          
» گيـرد   ها، ملاكهاي ادبيات و موضوعهايي از اين دست را در برمي            مطالعة اصول، مقوله  «
ز فرضـيه اسـت و در آن بـه تبيـين            در اين تعبير، نظريه چيزي فراتـر ا       . )33: 1373ولك،  (

البته تعيين محدودة نظريه،    . شود  هاي تحليل آن توجه مي      مند سرشت ادبيات و شيوه      نظام
هـاي ادبـي گونـاگون را         نظريه«. دشوار است و در آن، جهتگيريهاي متفاوتي وجود دارد        

مـل قـرار    كنند، مـورد تأ     توان از زواية پرسشهاي متفاوتي كه دربارة ادبيات مطرح مي           مي
 ديدگاه نويسنده، اثـر، خواننـده يـا         پردازد  ميهاي مختلف به طرح پرسشهايي        نظريه. داد

نگـري را    پـردازي، يكجانبـه      البتـه، هـيچ نظريـه      .نـاميم   مـي » واقعيت«آنچه معمولا آن را     
هاي ديگر را نيز در چارچوب رهيافت انتخـابي   كند ديدگاه تابد و معمولا سعي مي      برنمي

بنابراين نظريـة ادبـي تقريبـا بـه تمـام عناصـر             . )16: 1384سلدن،  (» بگيردخويش در نظر    
 از به وجود آورندة آن تا خواننده، محتوا، ساختار متن و وضعيت             -تشكيل دهندة هر اثر   

گـوني برخـوردار     ها از تنـوع و گونـه        به همين دليل، اين نظريه    .  توجه دارد  -آفرينش اثر 
 در  ها عمـدتاً    نظريه. كنند  و را در آثار، دشوار مي     شوند و راه و روش بررسي و جستج         مي

پيكربنـدي چهـارچوب    «. صدد دست يافتن به انسجام ذهني و پيكربندي دقيـق هـستند           
اي منسجم و يكدست از دانش، همانـا   ذهني، متصل ساختن عناصر متعدد در هيأت بدنه    

 ادبـي، عناصـر     در بررسي نظرية  . )30: 1386برسلر،  (» شود  تدوين نظرية ادبي محسوب مي    
چنين براي زبان، نقشهاي خاصـي در نظـر گرفتـه            هم. گيرد  متعددي مورد توجه قرار مي    

مند براي مطالعة ادبي است كه بر مبناي ديدگاهي     نظرية ادبي روش منسجم و نظام     «. شود  مي
توجـه بـه   . قرار گرفته باشد و براساس همان ديدگاه به بررسي و مطالعة متون ادبي بپـردازد       

توانـد بـه قائـل شـدن تمـايز ميـان ايـن                اي زبان براساس ديدگاه رومن ياكوبسن مـي       نقشه
در بررسي ديدگاه ادبـي و زبـاني        . )1372ص  : 1381انوشه،  (» هاي گوناگون كمك كند     ديدگاه
  .توان اوصاف محدودتري از نظرية ادبي را مورد توجه وپژوهش قرار داد نيز مي
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  نظرية فرايند ارتباطي ياكوبسن
ها براي ورود به تحليل موضوع بايـد از يـك ديـدگاه     ها و ديدگاه جه به تنوع نظريه با تو 

توجه به نظريـة ارتبـاط رومـن ياكوبـسن          . قابل اطمينان و بدون خدشه كار را آغاز كرد        
او هنگامي كه نقشهاي زبان و روند ايجاد ارتبـاط          . تواند به رفع اين كمبود كمك كند        مي

پيام زماني مؤثر   . فرستد  ت گوينده، پيامي را براي مخاطب مي      كند، معتقد اس    را تحليل مي  
است كه معنايي داشته باشد و بايد از سوي گوينـده، رمزگـذاري و از سـوي مخاطـب،                   

او شـش عنـصر     . يابـد   رمزگشايي شـود، پيـام نيـز از راه مجـراي فيزيكـي، انتقـال مـي                
طي، رمز، پيام و موضوع     دهنده فرايند ارتباط يعني گوينده، مخاطب، مجراي ارتبا        تشكيل

ايـن شـش جـزء فراينـد ارتبـاط، تعيـين كننـدة              . دانـد   را تعيين كنندة نقشهاي زبان مـي      
  جهتگيـري پيـام بـه سـوي        ،در كاركرد عاطفي  . اي براي زبان است     كاركردهاي ششگانه 

در كاركرد ارجـاعي،   . گيري به سوي مخاطب است    در كاركرد كنشي، جهت   . گوينده است 
گيـري بـه سـوي     سوي موضوع و زمينة پيام در كاركرد فرازباني جهت        جهتگيري پيام به    

رمز و در كاركرد همدلي، جهتگيري به سوي ايجاد تماس و سرانجام در كـاركرد ادبـي،               
از ميان اين عناصر، پيام، فرستنده و گيرنده مورد . جهتگيري پيام به سوي خود پيام است     

 رمانتيكها به نويسنده، پديدارشناسـان بـه        پردازان قرار گرفته است؛ مثلا     نظر اغلب نظريه  
در نقد كلامي نيز اين عناصر مورد . اي دارند   خواننده و فرماليستها به خود اثر توجه ويژه       

بسياري از نويسندگان و شاعران نيز آگاهانه يـا ناخودآگـاه بـه ايـن               . گيرد  توجه قرار مي  
 شـناخت ديـدگاه شـاعران و         نقطة شروع خوبي براي    ،اين نظريه . اند  عناصر توجه داشته  

رسد كه در پاسخ به اين پرسش         به نظر مي  «. نويسندگان دربارة ادبيات و اجزاي آن است      
» هميشگي كه ادبيات چيست، نظرية فرايند ارتباطي ياكوبسن تا حد زيادي كارساز است            

  .ستاين نظريه به نظرية ارتباط يا فرايند ارتباطي مشهور شده ا. )231: 1381علوي مقدم، (
از ) پيـام، فرسـتنده و گيرنـده      (در اين مقاله علاوه بر زبان به سه ركن اصلي ارتبـاط             

اركان ديگر يعنـي موضـوع، رمـز و تمـاس يـا مجـراي               . نگاه سنايي پرداخته شده است    
  . ميان اغلب شاعران مشترك است و مختص سنايي نيستارتباطي عمدتاً

  پيشينة پژوهش
   هاي ادبي توجه و ديدگاه ها ر غرب به مطالعة نظريه در ايران و هم دمر هدر سدة اخي
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انـد    هاي ادبي متعددي نيز دست يافتـه        البته در غرب به تدوين نظريه     .  شده است  شاياني
نظرية ادبيات از رنه ولك     . تواند مؤيد اين مطلب باشد      كه اشاره به برخي از آثار آنان مي       

ايگلتون، راهنماي نظرية ادبي معاصر  درآمدي بر نظرية ادبي از تري        و آوستن وارن، پيش   
ها   ادبي از هانس برتنس، درآمدي بر نظريه        از رامان سلدن و پيتر ويدوسون، مباني نظرية       

و روشهاي نقد ادبي از چارلز برسلر، نظرية ادبي از جاناتان كالر و درآمدي تـاريخي بـر                  
  .نظرية ادبي از ريچارد هارلند از اين مقوله است

شناسـي و شـرح       طريق كتابهاي نقد ادبي، بلاغت، تاريخ ادبيات، سبك       در ايران و از     
ها توجه شـده اسـت،        هها و طرح برخي ديدگا      متون، جسته و گريخته به تاريخچة نظريه      

هاي ادبـي شـاعران صـاحب سـبك          ولي به طور جداگانه و گسترده براي تدوين ديدگاه        
  .ي انجام نگرفته استهاي ادبي غرب، پژوهش جامع فارسي و تطبيق آن با نظريه

  شيوة پژوهش
بندي آنها بر مبناي نظرية فرايند        هاي سنايي و دسته    در اين مقاله پس از استخراج ديدگاه      

از ميان عناصر ششگانة مـورد نظـر        . ارتباطي ياكوبسن به تحليل و شرح آن پرداخته شد        
ر آثـار او  د) مخاطـب (و گيرنـده  ) شـاعر (، فرستنده )شعر و سخن(ياكوبسن، زبان، پيام  
گيري ايـن پـژوهش قـرار     به همين دليل اين محورها، اساس شكل     . نمود بيشتري داشت  

  .گرفت

  بحث
شاعران زبان فارسي از نظر اهميت، عمق انديشه و بيان مفاهيم ادبي در آثارشان متفاوت            

اي دربـارة ادبيـات       برخي شـعر سـروده امـا از نظـر و ديـدگاه فكـري برجـسته                . هستند
برخي ديگر علاوه بر سرودن شعر، بيان كننده ديدگاه و نظر خاصـي             . اند  هبرخوردار نبود 

اغلـب  . اند؛ سنايي، نظامي، عطار و مولوي از اين جمله هستند دربارة ادبيات و شعر بوده 
اند و آنها را بايد        خود را يكجا و منظم تدوين نكرده       يها ها و ديدگاه    اين شاعران، نظريه  

اين شاعران در برخي موارد آشكارا و صريح دربارة         . راج كرد لاي اشعارشان استخ    از لابه 
اند و در مواردي بايد به عملكـرد خـود آنهـا در اشعارشـان                 موضوعات اظهار نظر كرده   

سنايي نيـز شـاعري     . توجه كرد و از طريق تأويل و تفسير آثارشان به عقايد آنها پي برد             
تواند ما    بررسي اين مسئله مي    .رداست كه ديدگاه و نگرش ادبي و زباني قابل توجهي دا          
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بـا توجـه بـه      . را از جهات مختلف با ذهنيت او نسبت بـه ادبيـات و زبـان آشـنا سـازد                  
هاي ادبي و زباني او در اشعارش براي تبيين موضوع بايد به محورهاي            پراكندگي ديدگاه 

بـودن  براي ترسيم اين امر و قابل دريافت        . اصلي و اساسي نگرش ادبي او پرداخته شود       
آن براي مخاطب در اين مقاله از نظرية فرايند ارتباطي ياكوبسن استفاده شد تـا جهـات                 

  .اصلي ديدگاه سنايي شناسانده شود
تواند به شناخت ديدگاه زباني و ادبي او كمـك          ترين محورهايي كه مي      اساسي طبيعتاً

زبـان، شـعر،    بنـابراين محورهـاي اصـلي       . كند بايد بر زبان، شعر و ادبيات متمركز شود        
شاعر و مخاطب در چهارچوب نظرية ياد شده مورد توجه قرار گرفـت و در ذيـل ايـن                   
عناوين سعي شد مهمترين مسائلي كه مؤيد ديدگاه سنايي است آورده، و از ذكر مـوارد                

  .جزئي صرف نظر شود

  ديدگاه سنايي دربارة زبان. 1
گـون بـوده     بـسيار گونـه  زبان از مفاهيمي است كه تعريف و توصيف آن در طول تاريخ        

اگر چه دريافت قدما از زبان بـا دريافـت زبانـشناسان اخيـر، تفاوتهـايي دارد در                  . است
هـر چنـد مطالعـات      . توان دسـت يافـت      اي از موارد به اشتراكات و همسانيهايي مي         پاره

منـدي بيـشتري برخـوردار اسـت، نبايـد تـصور كـرد كـه                  زباني معاصر از نظم و قاعده     
زبان اساس مشترك بـسياري از اشـعار و متـون    . نظم بوده است  ي قدما بي  نگرشهاي زبان 

برخي آن را به عنوان حرف و صوت دانسته و بعضي آن را حـد قـوة نطـق و                    . نثر است 
در زبانشناسي معاصر اين موضوع مورد مطالعة بـسيار واقـع           . اند  عقل و انديشه بالا برده    

قائـل شـدن بـه    . تري منجـر شـده اسـت      انهبين شده كه به شناخت دقيقتر، منظمتر و واقع       
، زبان علمي، زبـان خودكـار،       )همزماني(، معاصر   )در زماني (بنديهاي زبان تاريخي      دسته

بـه  ... ها، تفاوت نوشتار و گفتار، توانش و كنش زبـاني و            زبان ادبي، تنوع گويشها، لهجه    
دگان، كـم و    در ادبيات فارسي شـاعران و نويـسن       . تر زبان كمك كرده است    مطالعة علمي 

در همة اين آثار، زبان به شكل       . اند  بيش دربارة زبان، تعاريف و توصيفاتي به دست داده        
كلي و بدون توجه به تنوع مخاطبان آن، يكسان مـورد نظـر بـوده اسـت؛ مـثلا تفـاوت                     

شـود و بـراي همـة موضـوعات           چنداني ميان زبان آثار كودكان و بزرگسالان ديده نمـي         
شايد بتـوان ادبيـات را نـه بـر مبنـاي         «.  واحدي استفاده شده است    علمي و ادبي از زبان    

بودن بلكه بر اين اسـاس كـه زبـان را بـه شـيوه خاصـي بـه كـار                   » تخيلي«يا  » داستاني«
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شاعراني چـون ناصرخـسرو، سـنايي، عطـار و          . )4: 1383ايگلتون،  (» گيرد، تعريف كرد    مي
 اشعار سنايي به نكات قابـل       در. اين خصوص دارند   مولوي ديدگاههاي قابل توجهي در    

يابيم كه نقش معنا و الفاظ در زبان، رابطه عقـل و زبـان و                 توجهي دربارة زبان دست مي    
  .اهميت و تأثير زبان از مهمترين آنهاست

 نقش معنا در زبان. 1-1
تابـد و زبـان از راه    گويد معاني بـسياري در دل دارد كـه الفـاظ، آن را برنمـي            سنايي مي 

قدر وسيع و ديرياب است كه الفاظ زبان فقط           عالم معاني آن  . كند  ا بيان مي  ترجماني آن ر  
ة معاني دل و    ئاز نگاه او زبان ابزاري براي ارا      . توان بيان اندكي از اين مفاهيم را داراست       

گويي زبان و الفاظ آن از تحمل       . كند و دل معاني را      زبان، حرف را بيان مي    . ضمير است 
  .معنا عاجز است

 ي بسيار است انـدر دل مـرا لـيكن     معانيها
  

  نگجد چون سخن دردل زبان و ترجمان دارد         
  

  )1354:115سنايي، (       
  معاني و سخن يك با دگر هرگز نياميزد

  چنان چون آب و چون روغن يك از ديگر كران دارد 
  )همان(

 ترجمان دل است نطق و زبـان      
  

    مرزبان تن است سود و زيـان        
  )312: 1374سنايي، (

 به بصر بيد بين بـه دل طـوبي        
  

 به زبان حرف خوان به دل معنـي         
  )174: همان(   

گرا هستند و براي لفظ شأني قائـل          سنايي و عطار هم به عنوان شاعران عارف معني        «
و البته اين بدان معني نيست كه زبان آنان ضعيف اسـت؛ چـه در ايـن صـورت                   (نيستند  

م از اصطلاح شعر شرعي و شعر اوليـا اسـتفاده           آنان ه ). شدند  اوليا به شاعري شهره نمي    
 اصولا شعر شرعي و اخلاقـي بيـشتر بـر      ).88: 1378شميسا،  (» اند  كرده و به تأويل بها داده     
  .معنا تاكيد دارد تا لفظ

 نقش الفاظ و حروف در زبان. 1-2
لفظ، نمود ظاهري زبان و ظرف معناست و در جـاي خـود ارزش و اهميـت دارد ولـي                  

گاهي توجه به لفظ در جاي خود ارزشمند است ولـي    . ت و جان زبان است    معني، حقيق 
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آنچـه  . چون اصالت با معناست بايد از حرف و لفظ گذشت و به حقيقت معنا راه يافت               
نخـست نظـم و ترتيـب    «. مسلم است در نظر قدما الفاظ و حروف اهميـت ثـانوي دارد    

 سخن به وسيله الفاظ پديـد       گيرد و پس از آن است كه        معاني در انديشه آدمي شكل مي     
  .)76: 1362ضيف، (» آيد مي

 معاني را اسامي نه اسامي را معاني نـه        
  

 و گرنه گفته گفتي آنچه در پـردة نهـان دارد             
  

  )115: 1354سنايي، (
 حرف را بر زبان تـوان رانـدن       

  

 جان قرآن به جان تـوان خوانـدن          
  

  )175: 1374سنايي، (
گويـد اگـر      سـنايي مـي   . هاي عرفان اسـت      آموزه سكوت و خاموشي اختيار كردن از     

داني و لفاظي، انسان را مغرور كند، خاموشي از آن سزاواتر است؛ زيرا اين سكوت                 زبان
  .تواند ما را به عالم معاني هدايت كند هنگامي كه با انديشه و توجه باشد، مي

  داني ترا مغرور خود كردست ليكن تو زبان
    وشي دان زيان اندر زبان داني نجات اندر خم                 

  )684: 1354سنايي، (
چو از ظاهر خمش گردي همـه بـاطن زبـان       زبان از حرف پيمايي يكي يك چند كوته كن

  )706: همان(بيني 
الفاظ و حروف، تاب تحمل معاني عميق روحاني را ندارد و گوينده از سر سـتوه و                 

  .كند پريشاني از ناتواني زبان و سخن شكوه مي
  جم در سخن پس من كجا در گنجد آنكس كونگن

  بدستي در مكان دارد بدستي در زمان دارد                        
  )113: همان(      

  همه دردم از آن آيد كه حالم گفت نتوانم
  مرا تنگي سخن در گفت سست و ناتوان دارد              

  )115: همان(
  . و زبان حامل آن استگيرد معاني از عقل و انديشه سرچشمه مي. 1-3

اگر چه دل بيشتر بـا معـاني   . علاوه بر دل، عقل و انديشه نيز منشأ مفاهيم و معاني است          
ها و مفاهيم بشري در طرز تلقـي قـدما            غيبي و روحاني سر و كار دارد و عقل با انديشه          

د از  دانستند بويژه اگر مرا     اين دو بسيار به هم نزديك بودند و گاهي هر دو را يكسان مي             
كنـد و آن را بـه جهـات           عقل معاني زبان و سخن را پاسـباني مـي         . عقل، عقل كل باشد   
. هومبلت زبان را بدوا وسيلة تفكر و حديث نفس دانسته است          «. كند  مطلوب هدايت مي  
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اي براي ايجاد ارتبـاط       او اعلام كرده است كه زبان را نبايد صرفا يا بدوا به عنوان وسيله             
  .)166: 1383م، دبير مقد(» تلقي كرد

 زدريــاي محــيط عقــل جيحــون معــاني را    
  

 سوي كشتي روحاني زبـان مـن روان دارد          
  

     مرا هرگه سخن گويم شود عالي سـخن لـيكن         

    نگهبانم خرد باشد زگفتي كـان زيـان دارد          
  )116: 1354سنايي، (      

 اگر مراد از عقل، عقل جزوي و مكتبي باشد اين نطـق زبـان اسـت كـه او را تحـت           
  .دهد آموزش و محافظت خود قرار مي

 بــاز نطــق زبــان در بــارت   
  

 صدف عقل را در افـشان كـرد       
  

  )102: 1374سنايي، (                                                                         
پـردازان زبانـشناس و       بـسيار مـورد توجـه نظريـه       ) زبان و فكر  (ارتباط سخن و انديشه     

همان مطلبي كـه سوسـور و چامـسكي و ديگـران بـه تفـصيل بـه           . ادبي بوده است  منتقدان  
بررسي آن پرداخته و تحت عناوين زبـان و گفتـار يـا تـوانش و كـنش زبـاني، تفـسيرهاي                      

. كننـد   برخي نيز به اهميت زبان در مقابل انديشه اشاره مـي          . اند  متعددي از آن به دست داده     
تـوان تحديـد كـرد و مـشخص           نها از طريق زبان مـي     فكر و بينش را ت    ] گويد  هومبلت مي [«

روبينـز،  ( »ساخت و منتقل نمود و فكر و زبان متكي به همند و از يكديگر جدايي ناپذيرنـد                
در واقـع شـرط آنكـه       «. كنند  برخي نيز زبان را شرط لازم انديشيدن معرفي مي        ). 374: 1384

  .)23: 1380هارلند، ( »ان استبينديشد، كسب زب) مستقل از ديگران(فرد بتواند براي خود 

  تأثيرگذاري زبان. 1-4
گيـري از آن      زبان از نظر زبانشناسان مهمترين ابزار ارتباط و انديشه اسـت كـه بـا بهـره                

. كند  گاهي حرفي از آن، عالمي را دگرگون مي       . توان بر مخاطب تأثير زيادي گذاشت       مي
گيـرد     آن دو ديگر را در برمي      اي هستند كه هر يك خود و        گانه  زبان، جهان و انسان سه    «

تـوان پيـشينگي      و وجود هر يك، شرط وجود آن دو ديگر است و براي هيچ يـك نمـي                
  .)6: 1377آشوري، (» منطقي شناخت

  دريغا آن سخنهايي كه دانم گفت نتوانم
  وگر گويم از آن حرفي جهاني كي توان دارد                                          
  )116: 1354سنايي، (                                        

  بازوي خصم پيش زبان چو خنجرش
  )778: همان(بي زور چون به برج كمان جرم تير بود    
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  )شعر و سخن(ديدگاه سنايي دربارة پيام . 2
از ديد او شعر . سنايي در باب شعر، ماهيت و منشأ آن، ديدگاه پيشرفته و ارجمندي دارد    

. عيب باشـد    لفظ و معني هر دو بايد خوب و بي        . اني و زيبايي برخوردار باشد    بايد از رو  
سخن كامل احتمال دارد به نقصان بگرايد و شاعر بايد پيوسته طبع خود را موزون نگـاه         

شـود بـه آسـاني بـه وصـف در             سخن و شعر چنان پيچ و خمي دارد كه سبب مي          . دارد
. سـخن ارزش و مقـام والايـي دارد        . دمضمون شعر بهتر است پاك و موجـه باش ـ        . نيايد

شعري ارزشمند اسـت كـه بـا        . سخني كه با حكمت و دانايي همراه باشد، نيكوتر است         
سخن و شعر از زمرة سحر و جادوست و به عالم جان            . شريعت موافقت و همراهي كند    

تأثيرگذاري و جذابيت شعر اهميت بسياري دارد و سخن بايد نـو،            . و روح وابسته است   
. گيـرد  بنابراين او براي شعر و شاعر، رسالت والايي را در نظر مـي      .  ديرپسند باشد  بكر و 

بشر هر روز بيش از پيش در خواهد يافت كه ما بـراي تفـسير زنـدگي، تـسكين دادن                    «
بدون شعر، دانش ما ناكامل خواهد      . بايد به شعر رو بياوريم      خودمان و حفظ خودمان مي    

كنـيم، جـاي خـود را بـه شـعر              دين و فلسفه طلب مي     بود و اكثر چيزهايي كه اكنون از      
چنانكه اشاره شد نگرش سنايي بيشتر نـاظر بـر ماهيـت            . )12: 1384برتنس،  (» خواهند داد 

  .شعر و منشأ آن است
گاهي اين منبـع، خداونـد،      . اند  هاي الهامبخش متعددي شناخته     براي شعر، سرچشمه  

برخــي . ممــدوح يــا مخاطــبفرشــتگان و نيروهــاي غيبــي هــستند و گــاهي معــشوق، 
كنند و برخي نيز      هاي الهام شعري را در دل و جان و ضمير شاعر جستجو مي              سرچشمه
  .شوند باره به سحر و جادو و اجنه متوسل مي در اين
گويد معناي بكر در پـرده         او مي  : سخن بايد نو، غير تكراري و ديرپسند باشد        2-1

سخنان پيشين، كهنه شده و بايد      . ا دريابد گردد تا آن ر     است و به دنبال صاحب ذوقي مي      
البته سخن به خودي خود در هـر لحظـه، رو بـه تـازگي و       . اي آورد   سخن خوب و تازه   

  .پويايي دارد
 معني بكر از آن سوي تو شـتافت       

  

 كه همي مرد جست و مـرد نيافـت           
  

  )708: 1374سنايي، (
 زود پـــيش آر خـــوب و تـــازه ســـخن

  

 كه خلـق شـد كتابهـاي كهـن          
  

ــد    ز ــخن رانن ــي س ــا هم ــپس ت ــن س      ي

 حكمــاي زمانــه ايــن خواننــد   
  

  )711: همان(
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ــس    ــد ك ــخن نگوي ــوتر س ــن نك  زي
  

 تا به حشر اين جهانيـان را بـس           
 كس نگفت اين چنين سخن به جهـان         

  

 ور كسي گفت گو بيار و بخـوان         
  )712: همان(   

 همچو دوشـيزه دختـري زيبـا      
  

    به جمال و بها چـو مـاه سـما           
  )745: همان(

 سنايي شـعرش را شـفاي درد        : سخن بايد جذاب، تأثيرگذار و درمانگر باشد       2-2
شـعرش چنـان جـذاب و تأثيرگـذار اسـت كـه او را خبـري از خـود         . دانـد  عاشقان مي 

سخناني چـون آب    . توان يافت   چنان ارزشمند است كه نسخ آن را در چين مي         . ماند  نمي
جهان علم است و يك آسمان معنا       هر بيت اين شعر يك      . زلال، كه گردشگاه فضلاست   

سـخني برتـر از     . افكنـد   اين سخن برخاسته از عقل است و شوري در جهـان مـي            . دارد
شـعر او   . توانند بـسنده كننـد      توان يافت و اهل دنيا تا قيامت به آن مي           سخن سنايي نمي  

بـا  . نمايد و بعد از قرآن و احاديث كسي چنين سخني نديـده اسـت               لطيف و غريب مي   
يك شعر غالبا با ساختن طرحي از تصويرها        «. بخشد  آميزد و جان مي     و خرد در مي   روان  

اي كه خواننده آن اندازه كه به وسيله احـساسات تحريـك              انگيزد به گونه    هيجان را برمي  
بدين ترتيب، اشعار، بيشتر شبيه برخـي از        . گردد  شود، تحت تأثير معنا شعر واقع نمي        مي

  .)155: 1375اسكلتن، (» هاي انتزاعي هستند نقاشي
 چون زقرآن گذشـتي و اخبـار      

  

 نيست كس را برين نمط گفتـار        
  )714: 1374سنايي، (   

ــه مــن نــسبش   كــردي از نيــستي ب
  

ــبش    ــي لقـ ــرآن پارسـ ــو قـ  ديـ
  

ــاميزش   ــرد بيــ ــا روان و خــ  بــ
  

ــزش    ــه دل آويــ ــر در كعبــ  بــ
  

ــان   ــد ج ــي بياب ــشش هم ــن زنق  ت
  

 جان زمغـزش همـي ببنـدد كـان          
  

 بــــرينفــــضلا متفــــق شــــدند 
  

 كه كلامي گزيده نيست جز ايـن        
  

ــز    ــز ع ــخن ك ــن س ــست اي  آفتابي
  

ــع    ــزندر تراجــ ــد هرگــ  يوفتــ
  

 هر كه اين بشنود بـه گـوش از دور       
  

ــور       ــرد ز زب ــن ب ــن داود ظ  لح
  

  )715: همان(
از طريـق چنــين سـخني اســت كـه اوليــا بـه پــرورش و آمـوزش ســالكان نوآمــوز      

به نظر لونگينـوس اثـر ادبـي        «. كردند  ود مي پرداختند و دلهاي آنها را مسحور كلام خ         مي
»  خواننـده را بـه هيجـان آورد و برانگيـزد           ن است كه نه يك بار بلكه به كـرات         بزرگ آ 

  .)95: 1379ديچز، (
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  رواي آن روز كه شعر تو سرايد ز دمش
  پذير باد چون خاك از آن شعر شود نقش

  )282: 1354سنايي، ( 
  مانن مرديچو به خليط اندرون كژدم شدند ا

  شد فسون كژدم اندر حق ايشان شعر من              
  )521: همان( 

 از ايــن شــعار بــرون آي تــا ســوي دلهــا 
  

    بسان شعر سنايي شـوي بـدلخواهي        
  )711: همان(

 سـخن نـاب مخـزن گـنج غيـب           : سخن، منسوب به جان و عالم غيب است        2-3
كـه در پـس آن      هـاي نـور اسـت         شعر بسان پرده  . است؛ هنر و حكمت خدادادي است     

شـود، روح قدسـي در آن         وقتي شعر بر زبان رانده مـي      . معاني چون حوريان قرار دارند    
سراسر توحيد، وحي و حمـد      . پردازد  شعر به توصيف آفرينش خداوند مي     . دمد  جان مي 

  .كنند ملكوتيان با خواندن اين نوع سخن، آن را حرز و تعويذ خود مي. و ستايش است
 كـاني چون كنم عقد گوهر از      

  

 روح قدســي درو دمــد جــاني   
  

  )714: 1374سنايي، (
ــه   ــه گفت ــاهر آنچ ــست  ظ ــاي من  ه

  

 وصف نقـش خـط خـداي منـست          
 تو مخـوانش غـزل كـه توحيدسـت          

  

 باطنش وحي و حمد و تمجيدسـت        
  )743: همان(   

دهـد و     معناي سخن، دل و جان را طروات مي       . آفرين است   سخن غذاي جان و جان    
  .بخش است دگيمانند چشمة حيوان زن

يكي از عقايد اصلي دربارة منشأ الهام شاعران، سرچشمه گرفتن شعر از عالم جان و               
الهام نام سنتي عامل ناخودآگـاه  «. ساحت روح است كه سنايي نيز به اين امر اعتقاد دارد     

در آفرينش هنري در انديشة باستان وابستة الاهگان هنر، دختـران خـاطره و در انديـشة                 
  .)89: 1373ولك، (» تة روح القدس استمسيحي وابس

 عاقلان را غـذاي جـان باشـد       
  

ــد     ــه از روان باش ــان را ب  عارف
  

  )714: 1374سنايي، (
 روح را ســال و مــاه همچــو غذاســت

  

 دل مجروح را بـسان شفاسـت        
  )745: همان(        

 در راه فنا بايد جانهاي عزيزان     
  

 كاين شعر سنايي سبب قوت جان اسـت         
  )84: 1354سنايي، (   
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گوينـد كـه    داني كه شـاعران مـي   مي«. در يونان باستان نيز اين مسئله مورد توجه بود    
گيرنـد و در باغهـا و چمنزارهـاي           هـاي خـداي شـعر مـي         هاي خود را از چشمه      سروده

: 1367افلاطـون،   (» نـشينند   پرند و از گلي بـه گلـي مـي           خدايان هنر از سويي به سويي مي      
612(.  

سحر سخن و نظم آن، مانند غذاي حلال بر          :حر حلال است   سخن و شعر، س    2-4
  .سر خوان حكما قرار دارد

 حكما را بود به خـوان جـلال       
  

 لقمه و سحر و نظـم هـر سـه حـلال              
  

  )710: 1374سنايي، (
  شعر او خوان شعر او دان شعر او بين در جهان

  تا بداني و ببيني ساحري و شاعري         
  )837: 1354سنايي، ( 

اگرچه بيشتر تأثير جادوگرانة شـعر سـبب        . داند  يي نيز شعر را با سحر مرتبط مي       سنا
در . كند  ارائة چنين ديدگاهي شده است، تنها سنايي نيست كه به اين همانندي اشاره مي             

  .هم اين مطلب بيان شده است... اشعار خاقاني و نظامي و
شاعر مخلوقي  : گفتند  يمدافعان شعر م  «: هاي نقد ادبي معتقد است      مؤلف كتاب شيوه  

بـرد بلكـه بـا        زده و مجذوب است كـه زبـان را ماننـد مـردم عـادي بـه كـار نمـي                     پري
اين نظر، شـاعر را از قـوانين عـادي    . گويد اي ناشي از الهام آسماني سخن مي   شوريدگي

دهـد   اي بين يك پيشگو و يك شوريده قرار مـي  دارد و او را در مرحله داوري بركنار مي  
  .)31: 1379ديچز، (»  يا آن و گاه هر دو آنهاستكه گاه اين

 يكي از منـابع الهـام شـاعر را طبـع و ذوق او          :گيرد   شعر از طبع سرچشمه مي     2-5
هاي نغزي خواهد  دانند كه اگر به سختگي و پختگي برسد، سرچشمة اشعار و سروده             مي
  .شد

  آب از آتش گر نزايد هرگز و هرگز نزاد
  ست چند شعر تر  زادهزآتش طبعت چرا            

  )279: 1354سنايي، ( 
  شعر چون نيكو نيايد كز صفاي او دلم

  هر زمان در طبع من گوهر همي گردد ضمير         
  )294: همان(

   سنايي اعتقاد دارد شعر و شريعت هر دو : شعر بايد با شريعت همراه باشد2-6
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. آيـد   شريعت پديد نمـي برخاسته از روح و جان آدمي است و از جسم و غريزه، شعر و  
او شـعر را    . تـراود   اين نوع شعر چنان است كه سراسر، حكمت و پند و اندرز از آن مي              

البتـه  . شـوند   از اين ديدگاه، شاعران با انبيا نيز مقايسه مـي         . داند  شرح شريعت و دين مي    
شـعر  . سخن شاعران، دروغين و دو پهلو است ولي وحي انبيا سراسر رمز و اسرار است              

وجود انسان مانند صبح كاذب است و دين چون صبح صادق كه پيوسته نور افزايـي                در  
  .كند مي

     شـــعر و شـــرع از روان و جـــان خيـــزد

 عشرو خمس از ضياع و كان خيـزد         
  

ــزاد  ــعر نـ ــرع و شـ ــع شـ ــن و طبـ  از تـ
  

 تــوده شــوره عــشر و خمــس نــداد  
  )714: 1374سنايي، (   

 شعر من شرح شرع و دين باشـد       
  

  ايــن باشــدويگشــاعر راســت  
   ج

  )725: همان(
اين عقيدة سنايي فقط به حديقه منحصر نيست كـه تحـت تـأثير درونمايـة آن قـرار        

  :گرفته باشد بلكه در ديوان نيز اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده است
  شعر و سحر و شرع و حكمت آمدت اندر خبر

  الرضا ره برد اسرار او چون بنگرد عين          
  )40: 1354سنايي، (

ــامرزي  ــنايي را بي ــدارا س ــدا جهان  خداون
  

    بدين توحيد كو كردست اندر شـعر پيـدايي          
  )602: همان(

    شاعر بگذار و گرد شـرع گـرد از بهـر آنـك            

 شرعت آرد در تواضع شعر در مـستكبري         
  

  )658: همان( 
 شعر تو روحانيان گر بشنوند از روي صـدق        

  

 بانگ برخيزد ازيشان كاي سـنايي مرحبـا          
  

  )39: همان(   
دانـد و توصـيه       آيد كه سنايي شعرش را توحيدي و روحـاني مـي            از اين ابيات برمي   

منشي منجر  كند كه جانب شرع را بايد گرفت؛ زيرا ممكن است شعر به تكبر و بزرگ    مي
  .شود
 سـنايي سـخنش را محـل عرضـة علـم و             : سخن بايد با حكمت همراه باشد      2-7

اشـعارش علـوم، امثـال،        در گنجينـة  .  اندرز در آن بسيار است     داند؛ زيرا پند و     توحيد مي 
نيـز در  ... هر چند علوم مختلفي چون نجـوم، طـب، فلـسفه و   . صفات و پند نهفته است  

  .مند است شعر او وجود دارد، او به حكمت و توحيد بيشتر علاقه
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 ام در پنـد     اين كتابي كـه گفتـه     
  

 چون رخ حـور دلبـر و دلبنـد          
  

  علـم مفيـد    روز بازار فـضل و    
  

 عرصــه علــم و عــالم توحيــد  
  )745: 1374سنايي، (   

   تويمجرد چون شدي زالايش نفس طبيع
  دو گوش عقلت آن گه سوي شعر و حمكت ما كن           

  )495: 1354سنايي، ( 
پذيري سـخن بعـد از احـراز درجـة كمـال،              سنايي علاوه بر موارد ياد شده به نقص       

كند كه بـراي پرهيـز از طـولاني شـدن،             اشاره مي ... وناپذيري سخن، رواني شعر       وصف
  .امكان پرداختن به آنها فراهم نشد

 ماهيت و منشأ شعر، بيشتر اوصاف روحاني و         يآن گونه كه ملاحظه شد، سنايي برا      
انـد كـه      هاي ديگري نيز بيـان كـرده        معنوي را در نظر دارد اما برخي براي آن، سرچشمه         

برخـي بـراي ادبيـات منـشأ        . كنـد    ديدگاه سنايي كمك مي    اشاره به آنها به شناخت بهتر     
زميني و مادي قائل هستند و برخي ريشة آن را در عـالم غيـب و وابـسته بـه نيروهـاي                      

همة تاريخ  «. كنند  دانند و برخي سرچشمة آن را در خود شاعر جستجو مي            متافيزيكي مي 
كوشند تا يـك رشـته        ميبيشتر پژوهندگان   ... دهند  و عوامل محيطي به اثر ادبي شكل مي       

كننده داشته است    ها و اعمال آدمي را جدا كنند و آنچه در آثار ادبي تأثير تعيين               از آفريده 
داننـد و     دستة ديگر ادبيات را در اصل، مخلوق آفرينندة آن مـي          . تنها به آنها نسبت دهند    

آن گيرند كه از طريـق شـرح احـوال و نفـسانيات نويـسنده بايـد بـه بررسـي                       نتيجه مي 
كنندة آفرينش ادبي را در زندگي جمعي انـسان، يعنـي            گروه دوم عوامل تعيين   . پرداخت

خواهنـد بـه      دستة سوم مـي   . كنند  در اوضاع اقتصادي و اجتماعي و سياسي، جستجو مي        
كمك آفرينشهاي ذهن انسان، مثل تاريخ عقايد و الهيـات و هنرهـاي ديگـر، ادبيـات را                  

خواهند كه ادبيات را برحـسب روح         ي از محققان مي   سرانجام گروه ديگر  . توضيح دهند 
  .)72: 1373ولك، (» زمان، فضاي عقلاني يا حال و هواي عقيدتي توضيح دهند

  )شاعر(ديدگاه سنايي دربارة فرستنده پيام . 3
گويـد فرسـتنده يـا شـاعر          سنايي مي . يكي ديگر از اركان ارتباط، فرستنده يا شاعر است        

اشته باشد؛ اشعارش درخور تفاخر و برتري باشد و متعهدانه          بايد طبع و خاطري روان د     
او در ملك سخن چون پيامبر است؛ بايد جان و دل را بـر سـر كـار شـعر      . سخن بگويد 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
اره

شم
 ،

22
تان

مس
، ز

13
87

  هاي زباني و ادبي سنايي                                   بررسي ديدگاه                            

  

169

بنهد؛ اهل تفكر و تدبر باشد؛ در سخن كمال طلب باشد و سبكي غريب و شگفت ابداع            
 طول تاريخ، ذهـن     تعهد، تفكر، سبك غريب و كمال طلبي موضوعاتي است كه در          . كند

از اين ديدگاه به مهمتـرين  . نويسندگان و شاعران متعددي را به خود مشغول كرده است      
  .شود نكات ديدگاه سنايي اشاره مي

داند كه معاني بكر را       گيري مي    سنايي خود را باز سيمرغ     : شاعر و سبك غريب    3-1
  .شعرتر از او در جهان كسي نيست كند و معتقد است غريب صيد مي

 نيست انـدر جهـان نفـس و نفـس         
  

    گير چـون مـن كـس        باز سيمرغ   
  )708: 1374سنايي، (

 ام چنــين شــهري تـا بنــا كــرده 
  

 مثل اين كس نديده در دهـري      
  

  )711: همان(
و اما تخيلات بـه سـبب    «:گويد دربارة غريب بودن و شگفتي كلام، خواجه نصير مي   

تـر و لذيـذتر،    تـر و مـستبدع   ه غريبآنكه غير مشهور بود محصور نتواند بود؛ چه هر چ  
و علت انفعال نفس از آنچه مغافصه به او رسد بيشتر بود از آنچـه بـه تـدريج                   . تر  مخيل

و محاكات لذيذ بود از جهـت تـوهم اقتـدار بـر ايجـاد               ... رسد يا رسيدنش متوقع باشد    
قاني شاعراني مانند نظامي، خا   . )591: 1376طوسي،  (» چيزي و از جهت تخيل امري غريب      

  .كنند و صائب نيز بر غريب بودن شعر و شگفتي سخن تأكيد مي
 سـنايي معتقـد اسـت نظيـر سـخن او را كـسي               :طلبي در سخن    شاعر و كمال   3-2

از سوي ديگر دغدغـة اساسـي او ايـن    . نياورده و تنها او سخن را به كمال رسانده است         
  . گيرداست كه مبادا سخني را كه به كمال رسانده است، افول و نقصان

 كس نگفت اين چنين سخن به جهـان       
  

 ور كسي گفت گو بيار و بخـوان         
  )1374:712سنايي، (   

 زين نكوتر سخن نگويد كـس     
  

    تا به حشر اين جهانيان را بس        
  )712: همان(

 همچو دوشـيزه دختـري زيبـا      
  

 به جمال و بها چـو مـاه سـما            
  

  )745: همان(
     ام ســــخن بــــه كمــــال   برســــانيده

 ه راه يافـت بـه زوال      مي بترسم ك    
  

     چــوه بــه غايــت رســد ســخن بــه جهــان

ــصان      ــخن نق ــد در آن س  زود آي
  

  )715: همان(
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گويد عقل، نوشتن را به شاعر تلقين          سنايي مي  : شاعر و تفكر براي سخن ناب      3-3
هاي عميق مبتني اسـت       شاعراني مانند سنايي كه اشعارشان بر حكمت و انديشه        . كند  مي

گيرنـد و صـرفا بـه ذوق و قريحـه بـسنده       و تعقل در كـلام بهـره مـي        هاي تفكر     از مايه 
  .كنند، همان طور كه براي دريافت كلام آنان نيز بايد تفكر و تعقل را به كار گرفت نمي

 تا درين حـضرتم خـرد تلقـين       
  

ــين    ــديع آي ــه ب ــن نام ــرد اي  ك
  )707: همان(   

    مرا هر گه سخن گويم شود عالي سخن ليكن        

 د زگفتي كان زيـان دارد     نگهبانم خرد باش    
  )116: 1354سنايي، (        

 اسـت؛ حتـي هـزل او         گويد در معني، ساحري كرده       او مي  : شاعري و ساحري   3-4
  .كند ساحرانه، روح و روان را تسخير مي

 ام دريـن معنـي      ساحري كـرده  
  

 زان كجا عقل دادم ايـن فتـوي        
  

  )745: 1374سنايي،  (
 جد اوست جان آويـز     يعني ار 

  

 زلش از سحر شد روان آميـز       ه  
  

  )718: همان(
طور كه حضرت رسول، خاتم پيـامبران         گويد همان    سنايي مي  : شاعر و پيامبري   3-5

  .بود، من نيز خاتم شاعران هستم
ــد   ــا محمـ ــاتم انبيـ ــودخـ  بـ

  
  

  خاتم شاعران مـنم همـه سـود         
  

  )717: همان(
م، ايشان شـعرا را     و از جهت قدرت بعضي قدماء شعرا بر تصرف تام در نفوس عوا            «

 نظامي و خاقـاني نيـز چنـين    )590: 1376طوسـي،  (» .اند آورده  سلك مشابهت مي  دربا انبيا   
  .اند ادعايي را مطرح كرده

 او خود را حكـيم، شـاعري راسـتگوي و بنـدة ديـن               : شاعر و سخن متعهدانه    3-6
 از شـاعري و     البته عقيده دارد وقتي شرع و دين در وجود انسان كامل شد، بايد            . داند  مي

كنندة دريافتهاي خود از عالم معنا        در اين حال شاعر مانند راوي، بيان      . شعر، دست كشيد  
اي كه لحظات تماس خود را با جهـان           شلي شاعر را به عنوان راوي الهام يافته       «. شود  مي

  .)201: 1379ديچز، (»  نمايد آورد، تصوير مي آرماني به قيد كلمات درمي
 و بــه فــرعاز شــاعران بــه اصــل 

  

 من حكيمم به قول صاحب شـرع        
  

 شعر من شرح شرع و دين باشـد       
  

ــاعر راســت   ــن باشــد   ش ــوي اي  گ
  

  )725: 1374سنايي، (
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 اي سنايي چو شرع دادت بـار      
  

 دست ازين شاعري و شعر بـدار        
  

 شرع ديدي زشـعر دل بگـسل      
  

 كـــه گـــدايي نگـــارد انـــدر دل  
  )743: همان(   

ــم   ــاكر ورع ــن و چ ــده دي  بن
  

 طعمـم     گوي و بـي      راست شاعري  
  

  )726: همان(
در مقابل طرفداران هنـر بـراي هنـر،     . اي دارد   شعر متعهدانه، دوستداران بسيار ديرينه    

. هنر متعهدانه بويژه در جوامع ديني و اخلاقي از اصالت و ارزش زيادي برخوردار بـود               
عـه فـدا    افلاطون زيبايي شعر و حتي آهنـگ و جاذبـة آن را هـم در راه مـصلحت جام                  «

قريحه اما خردمند آن را       كند و شعري را كه با مصالح مدينه موافق باشد و شاعري بي              مي
بنـد و بـار بـسرايند، تـرجيح           سروده باشد و بر آنچه شاعران با قريحه اما پرشـور و بـي             

  .)99: 1382كوب،  زرين(» دهد مي
، رام آنهـا    بسياري شاعران از اينكه طبع و خاطر      :  شاعر و طبع و خاطري روان      3-7
. ورزيدنـد   شد در فغان و شكوه بودند و به قوت و طبع شاعران بزرگ حسادت مـي                 نمي

. كنـد   گويد طبع و قريحه در دست تسلط و اختيار اوست و از او فرمانبري مي                سنايي مي 
  .گويد همين خاطر و قريحه سبب رواني شعر و سخن او شده است از سوي ديگر مي

 خاطرم چـاكري اسـت حكـم پـذير        
  

 هر چه گويم بيار گويـد گيـر          
  

  )717: 1374سنايي، (

 )خواننده و مخاطب(ديدگاه سنايي دربارة گيرنده پيام . 4
يكي ديگر از عناصر ارتباط، گيرنده يا خواننده است كه در كنـار پيـام و فرسـتنده بايـد                    

در ادبيات فارسي برخي گيرندگان از پيش معلوم و مشخص بودند؛ ماننـد             . بررسي شود 
ادشاهان، ممدوحان، معشوق آسماني و زميني و برخي نيز گيرندگان فرضـي و نـامعين               پ

در مجموع، رويكرد قدما به مخاطب و گيرنده يا خواننده مثبت بود و براي پسند               . بودند
در واقع گيرنده يكي از ضلعهاي اصلي ارتباط و         . شدند  و نظر او اعتبار و احترام قائل مي       

شعر تا زماني كه خوانده نـشود،       «. يابد  ن او اثر موجوديت نمي    ماندگاري اثر است و بدو    
توانـد مـورد بحـث        معناي شعر فقط به وسيله خوانندگانش مي      . موجوديتي واقعي ندارد  

مـان از      تلقي  داريم كه شيوه    ما فقط به اين دليل تفسيرهاي متفاوتي عرضه مي        . قرار گيرد 
كه پيام با آن نوشته شده است بـه كـار           اين خواننده است كه رمزي را       . كند  متن فرق مي  
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مانـد،    گيرد و به اين ترتيب به آنچه در غير اين صورت فقط بالقوه معنادار بـاقي مـي                   مي
  .)68: 1375سلدن، (» بخشد فعليت مي

تواند بـرايش پيـام       اي كه باشد، او مي      سنايي معتقد است مخاطبش از هر نوع و طبقه        
تـشويق و ايجـاد     . ه افراد خاصي منحصر نيـست     بعدي و ب   داشته باشد؛ زيرا شعرش يك    

اگر گيرندة پيام،   . انگيزه از سوي گيرنده در روند پيشرفت و اعتبار يافتن پيام، مؤثر است            
كند؛ پس در سخن و شعر، پـسند و           سنج و نقاد باشد به كمال يافتن پيام كمك مي          سخن

هاي ادبـي اخيـر        نظريه در نقد ادبي معاصر و    . نظر گيرنده يا مخاطب نيز بايد لحاظ شود       
در ميان انواع خوانندگان،    . گيرند  اغلب جايگاه بسيار ممتازي را براي خواننده در نظر مي         

تجربة قرائت متون ادبي اساسا بـا سـاير         «. خوانندة متون ادبي با ديگران، تفاوتهايي دارد      
 خواننده بايد نگرشي خاص را اتخـاذ كنـد كـه سـبب            . هاي قرائت متفاوت است     تجربه

هـاي بررسـي كننـدة       يكي از ديـدگاه   . )276: 1383گرين،  (» شود  تحقق خودآگاهي متن مي   
نظرية دريافت به بررسي نقش خواننده در ادبيـات         «. نقش مخاطب، نظرية دريافت است    

چنين در ديدگاه پديدارشناسي نيز بر نقـش برجـستة           هم. )103: 1383ايگلتون،  (» پردازد  مي
واننده به منزلة اصل فعال تفسير، قـسمتي از فرآينـد زايـشي             خ«. گردد  خواننده تأكيد مي  

بينـي    اي از خوانندة احتمالي را پيش       در نتيجه، نويسنده مجبور است كه نمونه      . متن است 
سنايي در واقع به شكل ناخودآگاه، چنين نگرشـي بـه خواننـده             . )292: 1383گرين،  (» كند

  .داشته است
 سنايي محـدوديتي بـراي مخاطبـانش    :است هر نوع گيرنده و مخاطبي محترم     4-1

همچنـين  . گاهي براي شـاهان سـروده اسـت و گـاهي بـراي مـردم عـادي                . قائل نيست 
  .گيرند گرايان و طنزدوستان از شعر او نصيبي برمي داران، متشرعين، اخلاق دين

 شعر من سوي كافر و مـومن      
  

 همچــو آبــست و نفــس ازو ايمــن  
  )714: 1374سنايي، (   

 ر ديو چه شناسـد    قدر اين شع  
  

ــد بهراســد    ــوم خورشــيد دي  ب
  

  )716: همان( 
مخاطـب  . تواند هر مخاطبي را مجذوب كند       شعر شاعران توانا به نوعي است كه مي       

بـرد كـه هـيچ        است كه با دريافت يا عدم دريافت صحيح، شعر را به سمت و سويي مي              
جـوانمردا ايـن    «: گويـد   عين القضات در ايـن بـاره مـي        . گاه مد نظر گوينده نبوده است     

 دان، آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود، اما هر كـه در او                  شعرها را چون آيينه   
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دان كـه شـعر را در خـود هـيچ معنـي       چنين مـي  هم. نگه كند صورت خود را تواند ديد     
» نيست، اما هر كسي ازو آن تواند ديدن كه نقـد روزگـار او بـود و كمـال كـار اوسـت                      

توانـد ببينـد؛ زيـرا        پس هر كسي تصوير خود را در آينة اشعار مـي          . )216 :1377همداني،  (
  .بنابراين پسند و نظر مخاطب ارزشمند است. شعر خاصيت آينگي دارد

    ور پسند تو نايـد ايـن گفتـار        

    خود نديدي بجمله بـاد انگـار        
  )746: 1374سنايي، (

تشويق ممدوح يـا     اگر بخشش و     :گذارد   مخاطب با تشويق بر شاعر تأثير مي       4-2
آيد؛ چرا كه انگيـزه و        مخاطب بر شاعر سرازير شود، درياي مدح شاعر نيز به جوش مي           

توانـد   طرز برخـورد گيرنـده بـا شـعر و شـاعر مـي          . تشويق در آفرينش شعر مؤثر است     
نقش شعر در برانگيختن احساسات بسيار      «. الشعاع قرار دهد    مشي فكري او را تحت     خط

  .)105: 1375اسكلتن، (»  دادن آگاهيهاستمهمتر از نقش شعر در
 شعر من نيك از عطاي نيك تست ايرا كه مـرغ          

  

 هر كجا به برگ بيند به بـرون آرد نـوا             
  

  )38: 1354سنايي، (
    گفت عقل اي دلت زمهرش پر     

    از تو درياي مدح و از من در         
  )709: 1374سنايي، (

د و سـخن را نقادانـه    مخاطب بايد اهل فـن و دقـت باش ـ      :سنج  مخاطب سخن  4-3
چنين مخـاطبي بـه پيـشرفت سـخن و          . بررسي كند تا بتواند خوب و بد آن را بيان كند          

  .كند شعر كمك مي
ــاه     ــزارد ش ــخن گ ــه س ــن ب ــه زي  ورچ

  

 چشم دارم كه گوش دارد شـاه        
  

 خــود چــه گــويم كــه در ســپيد و ســياه 
  

 نيك دانم كـه نيـك دانـد شـاه            
  

  )737: همان(
 اياين سخن را مطالعـت فرم ـ     

  

 نيك و بد در جـواب بازنمـاي     
  )747: همان(   

  گيري نتيجه
سنايي معتقد است معاني در زبان از چنان عمق و ژرفايي برخـوردار اسـت كـه ظـرف                   

با وجود اين اوصاف، لفظ بـه عنـوان مقدمـه و            . الفاظ از تحمل آن عاجز و ناتوان است       
به دليل گستردگي و ديريـابي      معاني كه   . قالب براي تثبيت و ماندگاري معنا اهميت دارد       

در عوالم غيبي ريشه دارد از طريق قوة عقل و انديشة انسان فراخواني، و به مـرز زبـان                   
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بـه همـين    . شود تا انسان بتواند به واسطة عقل، آن معنا را در زبان حمل كند               نزديك مي 
خاموشـي و   دلايل اگر انسان توان استفاده از معاني و مفاهيم را نداشته باشد، بهتر است               

گيري از زبان، بايد به تأثير آن بر مخاطبان نيـز توجـه               علاوه بر بهره  . سكوت اختيار كند  
گوينده بايد مراقب باشد تنگناي سخن او را به ستوه نيـاورد و ذوق نويـسندگي                . داشت

دربارة پيام يا شعر، سنايي عقيـده دارد تـا          . او تحت تأثير محدوديتهاي الفاظ واقع نشود      
ايــد بـه نــوآوري سـخن و ديرپــسندي آن اهتمـام ورزيــد تـا از جــذابيت و     شـود ب  مـي 

عيـب باشـد گنجينـة غيبـي و الهـي             سخن شاعرانه اگر بـي    . تأثيرگذاري برخوردار شود  
شعر به دليل زيبايي و شگفتي بسان       . گردد؛ زيرا در عمق جان و عالم معنا ريشه دارد           مي

با شريعت و دين همراه گردد      در عين حال شعري ارزشمند است ك        . سحر و جادوست  
ميـان  . چنين سخني گرانبها و زيباست    . و يا حداقل از حكمت و انديشه برخوردار باشد        

. گـذارد  لفظ و معناي شعر ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و هر كدام بر ديگـري تـأثير مـي      
 رسد، شاعر بايد مراقب باشد تا نقصان و كاستي آن           هنگامي كه شعر و كلام به كمال مي       

  .گيرد و بهتر است روان و شگفت باشد شعر از طبع سرچشمه مي. را تهديد نكند
شاعر نيز بايد به دنبال سبك غريب و ديرياب باشد و پيوسته به كمال شعر بينديـشد      

شـاعري از   . گردد  تفكر و انديشه در اين كار مؤثر است و عوالم غيب بر او مكشوف مي              
تر است سخن چنين شاعري، متعهدانـه و ديـن          زمرة پيامبري و هدايتگري است، پس به      

  .محور باشد
مخاطب نيز از نظر سنايي محترم و گرامي است؛ پس بايد به پسند و نظـر او توجـه                   

 دكن ـ تشويق و تعريف مخاطب از شعر شاعر به پيشرفت و دلگرمي شاعر كمك مي    . كرد
م كـه سـنايي     يـابي   با اين توضـيحات در مـي      . سنج و نقاد باشد    بويژه اگر مخاطب، سخن   

نسبت به شعر و زبان آگاهانه و با ديدگاه خاصي برخورد كرده و صرفا از روي تقليـد و     
هاي او ابعاد متفاوتي دارد كه       ديدگاه. رعايت سنت شاعري به سرودن آن نپرداخته است       

تـوان جـستجو، و        مـي  - از قـدما و معاصـران      -بعدها بسياري از آنها را در آراي ديگران       
نتـايج عمـدة ايـن      . توان پيدا كرد    ا در ميان اين ديدگاهها و نظريات او مي        هماننديهايي ر 

تـوان در جـدول زيـر         پژوهش يعني نكات اساسي ديدگاه زباني و ادبـي سـنايي را مـي             
  :مشاهده كرد
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  )ديدگاه هاي ادبي و زباني سنايي( جدول
  )مخاطب(گيرنده  )شاعر(فرستنده  )سخن و شعر(پيام  زبان  

  احترام به او  سبك غريب  ديرپسندينوي و   نقش معنا  1
  تأثير تشويق او  كمال سحن  جذابيت وتأثيرگذاري  نقش الفاظ  2
  سنجي او سخن  ناب سخن تفكربراي  انتساب به غيب وانديشه عقل نقش  3
    ساحري  سحر حلال  تأثير زبان  4
    پيامبري  برخاستن از طبع    5
    سخن متعهدانه  مطابق شريعت    6
     طبعرواني  حاوي حكمت    7
      وصف ناپذيري    8
      رواني شعر     9

      پديري نقصان   10
  

  نوشت پي
  .9ص : 1385كالر، : ك.ر. 1
 .16ص : 1385هارلند،: ك.ر. 2
) فرماليـسم (هاي صـورتگرايي       وي در پيدايش نظريه    .) م 1896(رومن ياكوبسن متولد مسكو   . 3

 مكتـب زبانـشناسي پـراگ     در جمع بنيانگـذاران   )  م 1921(او در سال    . نقش بسزايي داشت  
پژوهشهايش در زمينة زبانشناسي، نقد ادبي، زبانهاي كهن سيبري، واجشناسي،          . قرار گرفت 

. ها، نظرية ارتباط زباني و نظرية زبان شعري انجام گرفـت  نظرية اطلاعات، شناخت اسطوره 
ايـن  براي كسب اطلاعات بيشتر دربارة او و نظرياتش بـه           . فوت كرد )  م 1982(او در سال    

ص : 1384؛ سـلدن،    135ص  : 1383؛ ايگلتـون،    66ص  : 1382احمدي،  : (آثار رجوع شود  
ــفوي، 173 ــرو، 30ص : 1380؛ ص ــران،  19ص : 1383؛ گي ــالر و ديگ  و 73ص : 1369؛ ف

 ).354ص : 1385هارلند، 
 .23ص : 1381پالمر، : ك.ر. 4
زبان سي  شنا  شگران رده ويلهلم فون هومبولت از زبانشناسان قرن نوزدهم و از نخستين پژوه          . 5

 .بود
 ).45ص : 1382 و سوسور، 477ص : 1384روبينز، . (ك.ر. 6
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